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  مقدمه

  بسم الله الرحمان الرحیم

  لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم

وح بلند بنیان گذار جمھوری اسلامی ایران امام خمینی  (ره) و با سلام و احترام به ر

ود ب ود بر رھبر معظم انقلاب امام خامنه رسلام و در ای (مد ظله العالی) و سلام و در

واح شھیدان از صدر اسلام (س) و شھیدان مخصوصا شھیده مظلومه فاطمه زھرا ار

یز سردار ملی  انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و شھدای مدافع حرم به خصوص شھید عز

وحی له الفدا، ب ھای مردممحبوب قل ،سردار مقاومت اسلامی : سردار سلیمانی ر

و من  ؟ایشان فرمودند شرط شھادت شھید بودن است. آیا شھدای ما این طور بودند

یم سوره طلاق) را لایق صحبت کردن از حقیر خود  .یتق الله یجعل له مخرجا (قرآن کر



 
 

  | و
 

یادی ات و انتشار خاطرم. ولی فکر کردم خداوند فرصتی داده تا با ستدانشھیدان نمی

ونده قضایی قیامتم ثبت شود. در این فرصت از شھیدان  از شھدا عمل صالحی در پر

ین الدین فرمانده لشکر  ھمچنین  ،یبرخعلی بن ابیطالب (ع) در عملیات  ۱۷مھدی ز

یره جنوبی  شھیدان یداله سینجلی و مصطفی ابراھیمی دو یار و دلداده به ھم در جز

وحانی آشوریتاج الدین بیگید ، شھیھلولبندیبشھید  ،مجنون  یز ر  ،، جانباز عز

یزاد ،مقدسیطاھا آیت اله  ،انانیکشھید عباس اش شھید  ،شھید محمد علی مر

وش و شھید رضوی ،مرتضی محمدی   کنیم. یاد می شھید مجید سر

یزانی که بنده را در تھیه و تالیف این کتاب یاری رساندند به ویژه  ھمچنین از ھمه عز

وش ،امینی ، حاج اکبرمھندس حسینی، اسماعیلیرضاقایان حاج آ ، صادق مھدی سر

  صفرزاده و رضا بھرام بیگی صمیمانه تشکر می نمایم.

  مصطفی شعبانی

   ۱۴۰۳دی ماه 
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 از پاچیان تا مرصاد 

  ورود به دنیای نظامی

یبای خرداد ماه سال  وزھای ز ین ر از دانشسرای راھنمایی شھرری  ۱۳۵۶آخر

غ التحصیل شدم وز از مھرماه   .فار قرار بود مصوبه .. در ھمان سال دھمین ر

غ التحصیلان  به عنوان سپاه  ماه آموزش نظامی در سراب دیده و دواین فار

وستاھا مشغول معلمی شوند ولی به دلیل ھای نامعلوم تمامی  .باشی در ر

 .را به خدمت نظام فرا خواندند ۵۶دانشجویان مستعد و با ھوش قبولی خرداد 

البته ھمه دوستان و  .کادر تھران رفتم ۰۱من ھم به اجبار در مھرماه به پادگان 

ین اه در این پادگان سختمدو ھم بودند. محلاتی یھاھمشھری تر

یر طی این مدت بارھا طی نامه راندم.ھای نظامی را گذآموزش ھایی به وز

و وی پارسا روقت آموزش و پر ج ر معلمی  شغلدرخواست خود را برای ش خانم فر

ح  ح تقسیم آمد، ھر کدام از مطر کردیم ولی بی فایده بود. بعد از آموزش طر

وی زمینی ارتش تقسیم شدند من ھم به  بچه ھا به یک سمتی از لشگرھای نیر

نجا به گردان  پاسدار مامور به پایگاه یکم شکاری  ۷۱۰پادگان جمشیدیه و از آ

نجا آموزش تخصصی کد .مھر آباد فرستاده شدم را دیدیم و بعد از پیاده  ۰۱در آ
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 از پاچیان تا مرصاد      

وھبان سومی ملبس شدم حین آموزش و نگھبانی  .چند ماه به درجه گر

نفر که به  ۴۰آموزش می دادم. حدود  تعدادی از سربازان را جھت کسب سواد

ده پادگان طی مراسمی این خاطر در صبحگاه پادگان جمشیدیه توسط فرمان

پایگاه م .به بنده دادند ربع  پھلوی طلا کی  ا مأمور حفاظت از باند ھواپیماھاو در

ه سایت موشکی ھاگ در لایه خارجی حفاظت بودیم. لایه اولی وشیلترھا  و

وی ھوایی و سگ   شد. ھای تربیت شده انجام میتوسط سربازان نیر

   حکومت نظامی 

ون پادگ ابوذر) لاح (ان خانه ای در میدان فکم کم بعد از درجه دار شدن در بیر

ون پادگان در میان مردم بودم.  با اجاره کردم و شبھایی که نگھبان نبودم بیر

وع  شھر تھران و تظاھرات ھای مختلف در اعتراض و  ، صدایانقلابموج شر

 شد و جنبش و انقلابی در حال ظھور بود. کار تھران بهدیگر شھرھا شنیده می

وھای  ب و کنترل تظاھرات سرکو ارتش برایحکومت نظامی کشید و از نیر

مانه و بدون لباس فرم در این ما ھم خیلی محر.گردیدمیاستفاده 

  ھا و تظاھرات شرکت می کردیم.راھپیمایی
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 از پاچیان تا مرصاد 

  بیت آیت اله طالقانی

ت اله طالقانی(ره) وسیله دوستان تھرانی خود با بیت مرحوم آیه ب مدتی بعد،  

وز آشنا و ھر  ران یمنزل ایشان در پیچ شم ن نبودم بهدر پادگاکه ظھر بعدازر

از سخنرانیھای ایشان پیرامون اسلام و انقلاب اسلامی  رفتم وتنکابن میخیابان 

یادم ھست یکی از این شبھا بعد از سخنرانی خدمت  استفاده می کردم.

 ایشان به اتفاق دوستان دیگر رسیدیم. ایشان پرسیدند اھل کجا ھستید که

ایشان اشاره ای به یک مرد مسن کرد و  !تممن گفتم اھل شھرستان محلات ھس

 پادگان، دامه داشت و من از داخلگفت ایشان ھم شھری شماست و این ارتباط ا

  . ایشان اطلاعاتی می بردم برایآمد مقامات یا ھواپیماھای نظامی  و رفت

  سرکوب مشھدی ھا

وز اتفاق جالبی افتاد! وھای ھای نگھبانی من مشغول بازرسی از پستیک ر نیر

یادی آدم ھایی  با لباس شخصی درحال  خود بودم که مشاھده کردم تعداد ز

 جلو رفتم و سوالبا تعجب  .به ھواپیمای بولینگ نظامی ھستند سوار شدن

ویدکردم که شما کجا می وھای گارد شاھنشاھی  ازآنھا گفت ما یکی ؟ر نیر
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خودی به ھستیم و برای سرکوب مردم مشھد عازم ھستیم با لباس شخصی 

وھان آمدم یر سیم ھای خاردار سمت جاده  .داخل گر لباس عوض کردم از ز

ون آمدم و خود را به بیت آقای طالقانی  یزه  بیر ج  کارخانه شیر پاستور قدیم کر

رساندم و خبر را دادم  و ایشان  ھم موضوع را به اطلاع مسؤلین انقلاب در  مشھد  

  رساندند. 

  ١فرار شاه

ح دیگری نیز در ح شد مبنی به خلع سلاح گردان  طر رابطه با بیت ایشان مطر

مسئله  (ره)س با دفتر امام خمینیخودمان از جاده قدیم که پس از تحلیل و تما

ح دیگری برای سرنگونی  تفی نمودند ونرا م ھواپیمای اجازه کار داده نشد. طر

وز  ۴، ھنگام فرار از ایران بین ما شاه وھان یکم بررسی شد و در ر نفراز افرادگر

وج شاھین که ھمیشه در محل مخصوص خود ون و از  نآماده بود و م خر از بیر

واز مشغول داخل پادگان متوجه فرار شاه شده  وز در انتھای باند پر نر بودم. آ

پست ھا بودیمپاس نفر دیگر  ۳کار را به کمک و قرار بود که این  داری و سرکشی از

                                                                                                                    
  . ۱۳۵۷دی ماه  ۲۶ ١
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 از پاچیان تا مرصاد 

دیم وقتی آماده ش .انجام  دھیم بودند، رفیق خودمکه ران وظیفه درجه دااز 

ن ھواپیما نمی دانم چطور شد که ترسیدیم یا خواست دبرای ھدف قرار دا

وی شھر خداوند بود، ھواپیمای شاھین از انتھای باند اوج گرفت و با  دور زدن ر

وی  شد. مأموران حفاظت شاه  تکراربار دو باند آمد. این کار تھران مجدد ر

احتمال سوء قصد به ھواپیما را داده بودند، اگر ما اقدامی کرده بودیم، فقط 

ھواپیما خالی ساقط می شد. خلاصه برای بار سوم ھواپیما با شاه و خانواده از 

واز کرد و ما خدا را شکر کردیم که به طرف ھواپیم ا تیراندازی انتھای باند پر

  نکردیم.

  فرار از پادگان 

ولی به توصیه   ،ام (ره) بودیمخلاصه ما در فکر فرار از پادگان به فرمان ام

ھای دفتر آقای طالقانی رابطه ما با قسمتی از بدنه ارتش و کمک به مردم بچه

وزی نقلاب اسلامی نفر دیگر از بچه  چھار باعث شد که ما یعنی من و  ،جھت پیر

قاسم  - بچه تھران  - آقای ابوالفضل ھمایون والا نام ھای ه فکر خودم بھای ھم 

وین  محسن قدیمی بچه نھاوند و عباس علیخانی  بچه تھران -فرھبد بچه قز



 

15 |  
 

 از پاچیان تا مرصاد      

به درز ردان استوار رضایی در جمع گردان گ ۲ولی رکن  .در پادگان ماندیم

ودی  ایی و تحویل شناساطلاعات از پادگان اشاره و اذعان نمود که این افراد به ز

 آقای طالقانی در میان گذاشتیم و بیت موضوع را با شوند.دادگاه جنگ می

یعتر پادگان را  علت دیگر فرارمان این بود که  .ترک کنیدایشان گفتند ھر چه سر

وھای استراحتی سرباز و درجهاز شبھای آینده، مقرر شده بود  دار و افسر نیر

و سرکوب تظاھرات اعزام شوند که ما برای کمک در حکومت نظامی تھران 

یق جاده قدیم و عبور از محل مخصوص که سیم خاردارھا را  بلافاصه از طر

ون زدیم.   آماده کرده بودیم از پادگان بیر

  آوارگی در تھران

 زن مسنی بودکه صاحب خانه  چرا که ،امنیت نداشت خانه من در میدان فلاح

شرکت  ١پور بختیاراز شا پشتیبانیمرتب در تظاھرات به ، به ھمراه پسرانش

و  !کردند. خدا خیر دھد به ابوالفضلمی  اثاثهرا آورد و  ۴۰۵ماشین پدرش پژ

یک صندوق عقب بیشتر نبود را بار ماشین کردیم و به به اندازه  کل آن ،من که 

                                                                                                                    
یر ایران در دوره پھلوی از  ١  .۱۳۵۷بھمن  ۲۲دی تا  ۱۶نخست وز
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 از پاچیان تا مرصاد 

وی مسجد خندق آباد، کارگاه چوب بری و مبل سازی که  یابانخ وبر  ھممولوی ر

از پادگان فرار مغازه و نمایشگاه بود منتقل کردیم. زندگی سختی در انتظارم بود، 

وی رفتن به محلات را  .داشت از جنگ حکم اعدام قانون فرار کرده بودم و طبق ر

ھم نداشتم ممکن بود اطلاعات مرا به ساواک و اداره اطلاعات و امنیت 

دم. خانه دایی و عمو ھم شھرستان داده بودند و به محض ورود دستگیر می ش

ھمین حال را داشت. لذا شبھا را در آن خانه تیمی در سرما و فقط به وسیله یک 

یرانداز بود و مختصر پتو و لحاف درآن کارگاه سر  ھیتر برقی و گلیمی که ز

  میکردیم.

  دانشگاه تھران

ج صبح ھنگام اذان از محل  و  خواندهر مسیر خندق آباد نماز دو مخفیگاه خار

نجا احساس امنیت و آسایش  .راست به دانشگاه تھران می رفتیم کی آ

اله جمله سخنرانی آیت از جلسه ھای سخنرانی، در ر کنار مردم د .داشتیم

در بحث ھای می کردیم. دانشکده علوم انسانی شرکت در سالن مطھری 

وه یکی گر یکھای ف ،مجاھدین خلق ھا از جملهایدئولوژ دایی چر
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یت،اقلیت وزھا پایگاه من در دانشگاه ھم حضور داشتم. ھا ایتوده ،اکثر آن ر

وه و سلیقه ای فقط مسجد دانشگاه تھر ان تھران و ھمه بچه مسلمانان از ھر گر

غ پخته به اندازه کافی بود. در دانشگاه با کمک مردم  غذا شامل نان و تخم مر

وب ما مشکل غذایی نداشتیم و بی  یا کمک وجود داشت، یعنی از صبح تا غر ر

ھنگام که می بایست به خانه تیمی  ولی شب .رسانی مردمی انجام می شد

ً سخت بود ون  یمقدار یکی از شبھا .برگردیم واقعا بادمجان که از مغازه ای بیر

خ کردیم. از مغازه گذاشته بودند پیدا کردیم و داخل  ایین لبنیاتی پخانه سر

دید کشک را مجانی به ما داد و  را تقاضای کشک کردیم، او وقتی قیافه ما ،خانه

آن شب کشک و بادمجان خوردیم. بعضی شبھا ھم مادر علیخانی و ابوالفضل 

که تھرانی بودند غذایی برای ما می آوردند. کار ما شرکت در راھپیمایی و 

مدرسه  یابانخدر تظاھرات خیابانی علیه حکومت شاه و حضور در بیت امام 

  . بود ای اطرافخیابان ھدانشگاه تھران و و  رفاه

  تظاھرات
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وزھا بعداز وع به تظاھرات و یکی از این ر یادی از مردم شر وه ز ظھر گر

وی پشت  راھپیمایی به سمت میدان انقلاب کردند که با تیراندازی  شدید که از ر

یادی از مردم در بام ستاد ژاندارمری مستقر در خیابان کاخ بود مواجه و تعداد  ز

نجا شھید شدند وی  تکه ای پلاستیک یادم ھست مغز یکی از شھدا را  .آ ر

: دادیم  و با شعارھای تندی به سمت دانشگاه حرکت کردیم، شعارمی گذاشته

وز در میدان انقلاب ! رھبران رھبران وب ھمان ر مردم ما را مسلح کنید. غر

شناسایی و حفاظت او را خلع سلاح و مورد ضرب و  ماشین فرمانده ژاندارمری را

ح فراوان قرار داده و با یکی . نیمه جان به داخل دانشگاه آوردندتنی زخمی و  جر

وی دوش مردم رفت وحانیون مستقر در مسجد دانشگاه ر یاد زد که از ر او را  و فر

 شگاه حمله و ھمهکه گارد به دان می شود این بھانه ایی ، چرا که  نکشید

و وحانیون و نیر به  ر مسجد دانشگاه تحصن کرده انددرا که ھای انقلابی ر

  شھادت برسانند. با حرف ایشان مردم او را رھا و به بیمارستان منتقل گردید.

  پدر در تھران
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وزھا پدر مرحومم از  خلاصه وضع به ھمین منوال سپری شد، یکی از این ر

و در گاراژ ایران مشھد مولوی محلات برای جویای احوال به تھران آمده بود 

منتظر او بودم که ناخداگاه به خود آمدم که ممکن است او را تعقیب مراقبت 

 پشت ماشینی مخفی شدم و وقتی مطمئن شدم کسی او را تعقیب کرده باشند.

یر  .نمی کند با او وارد کارگاه شدیم وقتی زندگی محقر و فلاکت بار مرا دید زد ز

یه و اشک از ھمه ر یر شدگر وی زمین نشست و از من خواست که  .ویش سراز ر

دیگر بس است با من به محلات بیا. برای او توضیح دادم که پدر در این شرایط 

ودی شناسایی و دستگیر  محلات آمدن صلاح نیست، شھر کوچک است و به ز

وانه محلات کردم.   می شوم و به ھر ترتیبی بود او را راضی و ر

  بیست و یکم بھمن ماه

وز  وز من در مقابل درب دانشگاه تھران در پیاده  بھمن ماه فرا رسید، عصر آن ۲۱ر ر

و به کمک مردم دیگر مشغول ساختن ککتل  ین، پودر  .مولوتف شدیمر بنز

یره، صابون، شیشه ھای خالی نوشابه و غیره پر می شدند و داخل سبد، دستگ

وز حکومت نظامی اعلا آن .کیسه و گونی قرار می گرفتند از که م کرده بود ر
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ً در خیابان باشد مورد ھدف قرار می سیک ظھر ھربعداز ۴ساعت  گیرد. ظاھرا

ح کودتا و برخورد شدید نظامی با امام و رھبران انقلاب را   کشیده بودند.طر

وی سقف آن بلندگویی نصب شده بود گفت مردم به دستور  مینی بوسی که ر

وید. این یک  ،نکندآقای خمینی ھیچ کس خیابان ھا را ترک  به خانه ھایتان نر

انقلاب سرتاسر  یابانخ .است. مردم ھم ھمین کار را کردند توطئه حساب شده

آھن قراضه پر شد. من و ابوالفضل با ھم  و ، گونی خاکاز موانع لاستیک

پاسداری بدھیم. آن مک مردم شب را در دانشگاه تھران تصمیم گرفتیم که به ک

 .فقط من و ابوالفضل با ھم بودیم واز ما جدا شده بودند قبلی ھمگی  رفیق ھای

سبدی پر از شیشه ھای کوکتل را برداشتیم و به داخل دانشگاه تھران رفتیم 

وی ایوان ساختمان مشرف به خیابان سمیه پاسداری می  یابانسمت خ سمیه ر

  کردیم.

 ن ھیچودتانکی نظرمان را جلب کرد. تانک بنیمه ھای شب صدای شنی ھای 

گونه درگیری از سمت میدان فردوسی آمد و از جلوی دانشگاه عبور کرد و ھیچ 

اقدام نظامی ھم نکرد. کسی ھم برای آن کوکتل پرت نکرد. با ابوالفضل در دل 


